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"آن دنوان"،  نویسنده ی اسکاتلندی، با مجموعه داستان نخست خود به نام «رمز نوشته»  برنده ی جایزه ی "مکالان"  در سال 1997 و نیز 
جایزه ی "کانوگیت" اسکاتلند، در سال 2000 شد. سپس دنوان با نخستین رمانش خود «بودا دا» ، توانست نظر اغلب منتقدان را به خود جلب کند و  در فهرست نهایی جوایز "اورنج" و "ویت برد"  در سال 2003 قرار گیرد. آخرین کار او رمان «امیلی بودن»  است که در سال 2008 منتشر شده.
طنز تلخ و زبان و لحن بومی از عناصر ساختاری رمان «بودا دا» و بحران هویت و خانواده از درون مایه های اثر به حساب می آید. جیمیِ نقاش و دکوراتور،  در کنار همسرش لیز، کارمند یک اداره و دخترشان آن ماری یازده ساله، زنده گی آرامی دارند. جیمی که آدم موفقی است، ناگهان به تعالیم بودایی علاقه مند می شود. این موضوع ابتدا چندان جدی به نظر نمی رسد ولی کم کم جیمی به جای 
شیطنت های مداوم در مهمانی ها، در خانه از "کارما" و شفافیت روح حرف می زند. او دیگر به کارهای معمول نمی رسد و لیز از این که جلسات خودش را به دیدن اجرای نمایش دخترشان در مدرسه ترجیح می دهد و بدتر از همه، به جای حضور در  مهمانی شب سال نو خانواده، برای تمرین های مدیتیشن درِ اتاقش را می بندد، بسیار دلخور است. جیمی سرانجام از خانه می رود و در یک مرکز بودایی زنده گی و در اتاق مدیتیشن چله نشینی می کند. لیز در یک مهمانی با دانشجوی فلسفه آشنا می شود و بدین ترتیب، هر دو از آن ماری غافل می مانند تا خودش راه خود را پیدا کند. و در نهایت، این آن ماری است که می تواند راهی برای بقا و تعادل خانواده بیابد. 
در این رمان، دنوان در بیان سه روایت هم زمان و مقارن بسیار موفق است و به درستی نظرگاه های متفاوت هر راوی را به مخاطب نشان می دهد. برای مثال خواننده با جیمی که مرد مهربانی است و در جستجوی یافتن معنایی فراتر از زنده گی روزمره است همراهی 
می کند. تلاش های جیمی برای آرامش ذهنش، تصویری طنزگونه اما همدلانه از او می سازد. وقتی به ریزش باران گوش می دهد، خواننده همراه او آرامش، تعادل و بی عملی را تجربه می کند. اما روایت لیز به گونه ای است که همسرش را غیر منطقی و ناعادلانه، و کارهای تازه ی او را، شیطنت هایی از نوع دیگر تلقی می کند. شخصیت های دنوان در این رمان، همه پذیرفتنی و قابل قبول هستند. او با قلم توانای خود توانسته مسائل جدی انسان و خانواده را با زبانی ساده و دوست داشتنی بیان کند.
رمان تازه ی او « امیلی بودن»، در سال 2008 و پنج سال پس از رمان نخستش منتشر شده است. دنوان در پاسخ سوال راج گلاسِ منتقد در مورد این که نوشتن رمان تازه تا چه حد برای اش سخت بوده می گوید: «خب، اول رمانی نوشتم که خیلی خوب از آب در نیامد. ولی بعد ایده ی «امیلی بودن» به ذهنم رسید و شروع به نوشتن کردم. این رمان درباره ی دختری است که مجذوب اسطوره ی خانواده برونته و به خصوص امیلی برونته می شود و با ایده های رمانتیک سه خواهر زندگی می کند. امیلی دختر مرموز و توداری است و زیاد با کسی بیرون نمی رود. اول فکر می کردم قرار است داستان کوتاه بنویسم. هر چه نوشته ام با همین ایده بوده.» دنوان لبخند می زند و با طنز همیشه گی اش می گوید: «من خودم را نویسنده داستان کوتاه می دانم که گاهی اشتباها رمان می نویسد.»
امیلیِ عنوان رمان، همان امیلی برونته است که فیونای اش از همان نوجوانی یک قهرمان محسوب می شود. زنده گی این فیونا آینه ای از زنده گی امیلی است با همان چشم اندازها ولی او تلاش می کند تا از ارثیه ای که روح امیلی برونته برایش باقی گذاشته، فرار کند. به عقیده ی گلاس، کنش دراماتیک روایت رمان «امیلی شدن» قوی است. او می گوید « امیلی شدن» رمان بسیار موفقی است که تمام فرضیات مان را در مورد نسل نوجوان به هم می ریزد. دنوان در این مورد می گوید: «نوجوان ها هم مثل آدم های دیگر گاهی کلیشه ای می شوند. من به نوجوان ها فکر می کنم و می دانم که همه این طور نیستند. گاهی، بعضی از آن ها فرهنگ و سنت های محیط خود را پس می زنند.» تمام شخصیت های نوجوان رمان دنوان، آدم های معمولی و مسئولی هستند که می خواهند زنده  گی موفقی داشته باشند. ولی مشکل در دنیای اطراف آن هاست. 
دنوان که در گلاسگو زنده گی می کند، برای رادیو و تلویزیون نیز قلم می زند و اکنون مشغول نگارش فیلم نامه « بودا دا» است. دنوان داستان کوتاه «اَما»  را برای آرت لینک ، موسسه هنری ادینبورگ نوشته. او برای نوشتن این داستان کوتاه، دو ماه در میان معلولان جسمی و ذهنی به سر برده و توانسته به زنده گی پرستاران و خانواده های این معلولان راه پیدا کند. تصاویر واقع گرا همراه با طنز تلخی که از ویژه گی های کار اوست، اثری قوی و به یادماندنی از «اما» ساخته است. دنوان در این داستان به زبان، نظری خاص دارد و روایت از طریق ویژه گی های این زبان عامیانه با حال و هوای زنی کم سواد و از طبقه پایین جامعه هماهنگی قابل توجهی دارد. غلط های املایی در متن هم از ویژه گی های نثر "دنوان" در این داستان است  که در ترجمه منظور نشده است.
